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من »گنجشكو« هســتم. هر روز لبَه‌ي پنجره‌ي اين خانه می نشينم. مي‌داني چرا؟ چون 
خانه‌ي امام حســن عَسكري)ع( است. امام براي من و دوستانم گندم مي‌ريزد. من گندم 

مي‌خورم بعدش  همين‌جا مي‌مانم تا به حرف‌هاي قشنگ او گوش كنم.
ديروز امام به كسي گفت: »كاري كه دوست نداري بقيه بكنند، خودت هم نكن.«

به لانه كه برگشــتم، براي مامانم تعريف كردم و گفتم: »چرا امام اين را گفت؟ اين را 
كه همه مي‌دانند!«

مامانم خنديد و گفت: »مطمئني هيچ‌وقت كاري نميك‌ني كه دوست نداري بقيه بكنند؟«
خوب كه فكر كردم، فهميدم مامانم درســت مي‌گويد. برای همین امروز كه پشــت 
پنجره‌ي خانه‌ي امام نشستم، زود تپُُلي‌ترين گندم‌ها را برنداشتم، چون خوشم نمي‌آيد 

دوستانم اين‌ کار را بکنند.
ِ‌ خوب گوش  الآن هم منتظرم كســي پيش امام بيايد. آن‌وقت بــه حرف‌هايش خوب‌

ميك‌نم تا چيزهاي جديد ياد بگيرم.
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